
أسباب الغیبة 
علل و اسباب غیبت 

 
الإمـام (ع) لـطف إلھـي بـالـمؤمـنین، ووجـوده ظـاھـراً بـینھم فـیھ حـثّ كـبیر لـھم عـلى 
الالـتزام الـدیـني، فـإذا امـتنع ظـھوره لـخوف الـقتل مـثلا، فـإنّ وجـود سـفیر لـھ (ع) أفـضل 
بـكثیر مـن غـیبتھ الـتامـة؛ لأنّ الـسفیر ھـو الـقائـد الـبدیـل لـلإمـام (ع) الـذي یـنقل أوامـره 
(ع)، فـوجـوده  - أي الـسفیر - كـذلـك لـطف إلھـي؛ لأنّ وجـوده شـبھ وجـود الـمعصوم، 
حـیث بـوجـود الـسفیر یـمكن الاتـصال بـالإمـام ومـعرفـة الأحـكام الشـرعـیة الـصحیحة، 
وخـصوصـاً مـا یسـتجد مـنھا مـع مـرور الـزمـن، وإذا كـان الأمـر كـذلـك فـما ھـو سـبب 

الغیبة التامة؟! 
امـام (ع) لـطف الهی بـر مـؤمنین اسـت، و در آشکار او در بین آنـها بهـره ای بـس 

سـترگ در الـتزام دینی بـرایشان در بـر دارد اگـر بـه عـنوان مـثال بـه خـاطـر تـرس از کشته 

شـدن از آشکار شـدن خـود داری کند، وجـود سفیری بـرای او (ع) بسیار بهـتر و 

ل از امـام (ع) 
َ

بـافضیلت تـر از غیبت تـامـه اسـت؛ چـرا که سفیر هـمان پیشوای بَـد

 ـیعنی  می بـاشـد؛ او کسی اسـت که فـرامین او (ع) را مـنتقل می کند، پـس وجـود او 

یرا  سفیر ـ نیز لطفی الهی اسـت؛ چـرا که وجـود او شـبیه بـه وجـود مـعصوم اسـت؛ ز

بــا وجــود سفیر، امکان اتــصال بــه امــام و شــناخــت احکام شــرعی صحیح و 

خـصوصـا مـسایلی که بـه مـرور زمـان پـدید می آیند وجـود خـواهـد داشـت. حـال که 

وضعین چنین است، علت و سبب غیبت تامه چیست؟!

 
وللإجابة ھناك عدّة فروض منھا:

 
یه وجود دارد، از جمله: در پاسخ به این پرسش، چندین نظر

 

١- الخوف من اغتیالھ من قبل الطواغیت:
۱ - ترس از ترور و سوء قصد به وی توسط طاغوت ها:



 

 ً وھـذا یـمكن أن یـكون صـحیحاً إذا كـان الإمـام ظـاھـراً للجـمیع، أمّـا إذا كـان غـائـبا
غـیبة غـیر تـامـة، أي بـوجـود سـفیر فـیكون الإمـام (ع) بـعید عـن أعـین الـطواغـیت 
ومـكرھـم السـیئ، خـصوصـاً أنـّھ (ع) مـؤیـد مـن الله. وفـي نـفس الـوقـت یـتصل بـالـمؤمـنین 
ویـوصـل إلـیھم الأحـكام الشـرعـیة والـتوجـیھات الـتي یـحتاجـونـھا، إذن للتخـلصّ مـن خـطر 

الطواغیت یكفي الغیبة غیر التامة مع السفارة، فلا داعي للغیبة التامة، والله أعلم.
این فـرضیه هـنگامی می تـوانـد صحیح بـاشـد که امـام بـرای هـمه آشکار بـوده 

بـاشـد، امـا اگـر بـا غیبتی که تـامـه نیست غـایب بـاشـد، یعنی بـا وجـود سفیران، امـام 

(ع) از بـرابـر دیدگـان طـاغـوتیان و مکر و فـریب آنـها دور خـواهـد بـود، بـه خـصوص 

اینکه او (ع) یاری شـده تـوسـط خـداونـد می بـاشـد و در هـمان حِین، بـا مـؤمـنان 

ارتـباط بـرقـرار می نـماید، و احکام شـرعی و تـوجیهاتی که بـه آن نیاز دارنـد را بـه آنـها 

می رسـانـد. بـنابـراین، بـرای رهـا شـدن از خـطر طـاغـوت هـا، بـا وجـود سـفارت، غیبت 

نـاکامـل کفایت می کند و دلیلی بـرای غیبت تـامـه بـاقی نمی مـانـد؛ و خـداونـد دانـاتـر 

است.
 

٢- عدم وجود شخص مؤھل للسفارة والنیابة الخاصة عن الإمام (ع):
۲ - عدم وجود شخصی که شایستگی سفارت و نیابت خاص امام (ع) را 

داشته باشد:

 
حـیث إنّ الـسفیر عـند الإمـام یـجب أن یـتمتع بـكثیر مـن صـفات الإمـام (ع)، فـلا أقـل 
مـن درجـة عـالـیة مـن الـزھـد والـتقوى والـورع ومـخافـة الله والـمقدرة عـلى إدارة شـؤون 
الأمـة سـیاسـیاً واقـتصادیـاً واجـتماعـیاً، وأن یـكون فـقیھاً، أي: إنـّھ عـلى درایـة بحـدیـث 

المعصومین (ع)، لا أن یكون فقیھاً بالمعنى المتعارف الیوم.
یرا سفیر امـام بـاید از بسیاری از صـفات امـام (ع) بـرخـوردار بـاشـد، و حـداقـل  ز

بـه درجـه ی بـالایی از زهـد، تـقوا، پـرهیزگـاری و تـرس از خـدا رسیده و تـوانـایی اداره  

کردن شـئونـات سیاسی، اقـتصادی و اجـتماعی امّـت را داشـته بـاشـد؛ یعنی فقیه 



بـاشـد؛ یعنی دارای فـهم و درک احـادیث مـعصومین (علیهم السـلام) بـاشـد، نـه 

فقیه به معنای متعارف امروزی!

 
فـالـسفیر لا یـقوم بـاسـتنباط الأحـكام الشـرعـیة، بـل ھـو مـؤمـن مخـلص یـقوم بـنقل 
الأحكـام الشرـعیـة منـ الإماـم (ع) إلىـ الأمةـ، كمـا أنھّـ معـ وجوـد سفـیر للإمام (ع) لا 
یجوز لأحد استنباط حكم فقھي برأیھ، وإن كان فقیھاً جامعاً للشرائط المتعارفة الیوم.

سفیر بـه اسـتنباط احکام شـرعی نمی پـردازد، بلکه او مـؤمنی اسـت مخـلص که 

احکام شـرعی را از امـام (ع) بـه امّـت مـنتقل می کند، و بـا وجـود سفیری بـرای امـام 

(ع) هیچ کس اجـازه ی اسـتنباط حکم فقهی بـر اسـاس رأی و نـظر خـودش را 

ندارد، حتی اگر فقیهی جامع الشرایط به معنای متعارف امروزی آن باشد.

 
وھـذا یـمكن أن یـكون سـبباً لـلغیبة الـتامـة، ولـكن عـدم وجـود شـخص واحـد مـؤھـل 
لـلسفارة أمـر بـعید، ھـذا وقـد ورد فـي حـدیـثھم  مـا مـعناه: إنّ الإمـام لا یسـتوحـش مـن 

وحدتھ (ع) في زمن الغیبة مع وجود ثلاثین مؤمن من الصالحین ([720]).
این، می تـوانـد سـبب و علتی بـرای غیبت تـامـه بـاشـد؛ امـا وجـود نـداشـتن 

شخصی معین که شـایستگی سـفارت او را داشـته بـاشـد بعید می بـاشـد؛ چـرا که بـه 

این مـعنا در احـادیث از مـعصومین (علیهم السـلام) روایت شـده اسـت که امـام 

(ع) در دوران غیبت بـا وجـود سی مـؤمـن از صـالحین، از تـنها بـودنـش احـساس 

تنهایی نمی کند[721].

 
 

٣- إعراض الأمة عن الإمام (ع):
۳ -  روی گردانیدن امّت از امام (ع):

 
وعـدم الاسـتفادة مـنھ اسـتفادة حـقیقیة، وعـدم الـتفاعـل مـعھ كـقائـد لـلأمـة، فـتكون الـغیبة 
الـتامـة عـقوبـة لـلأمـة، وربـما یـكون مـن أھـدافـھا إصـلاح الأمـة بـعد تـعرضـھا لـنكبات 



ومـآسـي بسـبب غـیاب الـقائـد الـمعصوم. فـتكون الـغیبة الـكبرى شـبیھة بـتیھ بـني إسـرائـیل 
فـي صحـراء سـیناء، أي: إنـھا عـقوبـة إصـلاحـیة، الھـدف مـنھا خـروج جـیل مـن  ھـذه 
الأمـة مـؤھـل لحـمل الـرسـالـة الإلھـیة إلـى أھـل الأرض، جـیل لا یـرضـى إلاّ بـالـمعصوم 

قائداً، ولا یرضى إلاّ بالقرآن دستوراً وشعاراً ومنھاجاً للحیاة.
و عـدم بهـره مـندی حقیقی از ایشان، و عـدم تـعامـل بـا ایشان بـه عـنوان رهـبری 

بـرای امـت! پـس غیبت تـامـه، عـقوبتی بـرای امّـت خـواهـد بـود، و چـه بـسا یکی از 

 ـپـس از قـرار گـرفـتن امّـت در بـرابـر پیشامـدهـای نـاگـوار و  اهـداف آن اصـلاح امـت 

مصیبت هـا بـه سـبب غیبت رهـبر مـعصومـشان ـ بـاشـد. پـس غیبت کبری شـبیه بـه 

ســرگــردانی بنی اســرائیل در صحــرای سینا می بــاشــد؛ یعنی اینکه این غیبت، 

عـقوبتی اسـت اصـلاحی، که هـدف از آن مـتولـد شـدن نسـلی از این امّـت می بـاشـد 

که شـایستگی بـه دوش کشیدن رسـالـت الهی بـه سـوی اهـل زمین را داشـته بـاشـند؛ 

نسـلی که جـز بـه رهـبری مـعصوم رضـایت نمی دهـد، و بـه جـز قـرآن بـه چیز دیگری بـه 

عنوان دستور، تمثیل و روشی برای زندگی راضی نمی گردد.

 
قـال أمـیر الـمؤمـنین (ع) فـي وصـف إعـراض ھـذه الأمـة عـن الإمـام والـقرآن: (وإنـّھ 
سـیأتـي عـلیكم مـن بـعدي زمـان لـیس فـیھ شـيء أخـفى مـن الـحق ولا أظھـر مـن الـباطـل، 
ولا أكـثر مـن الـكذب عـلى الله ورسـولـھ!! ولـیس عـند أھـل ذلـك الـزمـان سـلعة أبـور مـن 
الـكتاب إذا تـلي حـق تـلاوتـھ، ولا أنـفق مـنھ إذا حـرّف عـن مـواضـعھ، ولا فـي الـبلاد شـيء 
أنـكر مـن الـمعروف ولا أعـرف مـن الـمنكر، فـقد نـبذ الـكتاب حُـملتھ، وتـناسـاه حـفظتھ، 
فاـلكـتاب یوـمئـذٍ وأھلـھ منـفیان طرـیدـان وصاـحبـان مصـطحبان فيـ طرـیقـ واحدـ لا 
یـؤویـھما مـؤو!! فـالـكتاب وأھـلھ فـي ذلـك الـزمـان فـي الـناس ولـیسا فـیھم، ومـعھم ولـیسا 
مـعھم؛ لأنّ الـضلالـة لا تـوافـق الھـدى وإن اجـتمعا، فـاجـتمع الـقوم عـلى الـفرقـة وافـترقـوا 
عـن الجـماعـة، كـأنـھم أئـمة الـكتاب ولـیس الـكتاب إمـامـھم! فـلم یـبق عـندھـم مـنھ إلاّ اسـمھ، 
ولا یـعرفـون إلاّ خـطھ وزبـره!! ومـن قـبل مـا مـثلوا بـالـصالـحین كـل مـثلھ، وسـمّوا صـدقـھم 

على الله فریة، وجعلوا في الحسنة عقوبة السیئة) ([722]).
امیر الــمؤمنین (ع) در تــوصیف روی گــردانیدن این امّــت از امــام و قــرآن 

می فـرمـاید: «کـه بـه زودی پـس از مـن زمـانی بـر شـما بیاید کـه در آن زمـان چیزی 



پـوشیدهـتر از حـق و آشـکارتـر از بـاطـل و بیش تـر از دروغ بـر خـدای تـعالی و 

فـرسـتاده اش (ص) نیست!! و در نـزد مـردم آن زمـان بیارزشـترین مَـتاع کـتاب خـدا 

یتر و  اسـت، اگـر آن طـور کـه بـاید و شـاید خـوانـده شـود، و هیچ مـتاعی هـم پـرمشـتر

گـران قیمتتر از هـمان کـتاب خـدا نیست، اگـر آیاتـش از جـای خـود تحـریف و تغییر 

یابـند، و در میان بـندگـان و در میان شهـرهـا در آن زمـان چیزی از کـار خیر بیش تـر 

مـورد تـنفر و انـکار، و چیزی هـم از مـنکر و کـار زشـت مـرغـوب تـر نیست. حـامـلانِ 

کتاب (قـرآن) آن را بـه کناری افکنده انـد و حـافـظانـش، فـرامـوشـش می کنند. در آن 

روز قـرآن و پیروان مکتبش، هـر دو از میان مـردم رانـده و تبعید می شـونـد و هـر دو 

هـمگام و مـصاحـب یک دیگر و در یک جـاده گـام می نـهند و کسی پـناهـشان 

نمی دهـد!! کتاب و اهـلش در آن زمـان بین مـردمـند، امـا میان آنـها و هـمراهـشان 

نیستند؛ چـرا که گـمراهی بـا هـدایت هـماهـنگ نـشود، گـرچـه کنار یکدیگر قـرار 

داشـته بـاشـند. مـردم در آن روز بـر تـفرقـه و پـراکندگی اتـحاد می کنند و در اتـحاد و 

یگانگی پـراکندگی دارنـد، گـویا این مـردم پیشوایان قـرآنـند و قـرآن پیشوای آنـان 

نیست! پـس، از قـرآن، جـز نـامی نـزدشـان بـاقی نـمانـد و جـز خـط و نـوشـتار آن، 

چیزی نـشناسـند! از دیر زمـان افـراد صـالـح و نیکوکار را کیفر می کردنـد، صـدق و 

راسـتی آنـان را افـترا و دروغ بـر خـدا می نـامیدنـد و در بـرابـر اعـمال نیک، کیفر گـناه 

قرار می دادند»[723].

 
والدال على أنّ سبب الغیبة التامة ھو إعراض الأمة عدّة أمور، منھا:

دلایلی بـر اینکه عـلت غیبت تـامـه، روی گـردانیدن امّـت می بـاشـد، وجـود دارد، از 

جمله:

 
أ- الـتوقـیعات الـصادرة عـنھ (ع) عـن طـریـق سـفرائـھ قـلیلة جـدّاً، مـما یـدل عـلى أنّ 

الأسئلة الموجھة إلیھ قلیلة أیضا.



الـف: تـوقیعات و نـامـه هـای صـادر شـده از نـاحیه ی امـام (ع) که تـوسـط سـفرایش 

عـرضـه شـده انـد، بسیار انـدک می بـاشـد، که این، خـود نـشان می دهـد پـرسـش هـایی که 

متوجه ایشان شده بسیار کم بوده است.

 
ولـعل قـائـل یـقول: إنّ الـتوقـیعات كـثیرة، ولـكن لـم یـصل لـنا مـنھا إلاّ ھـذا الـعدد 

الضئیل.
شـاید کسی بـگوید: تـوقیعات بسیارنـد، امـا بـه مـا جـز همین تـعداد نـاچیز نـرسیده 

است!

 
والـحق: إنّ ھـذا الاعـتراض لا یـنطلي عـلى مـن تـدبـر قـلیلاً، فـلو كـانـت الـتوقـیعات 
كـثیرة لـوصـل لـنا مـنھا الـكثیر وإن ضـاع مـنھا شـيء، فـحتماً أنّ أحـادیـث الـرسـول 
 والإمـام الـصادق والإمـام الـرضـا (عـلیھما السـلام) لـم تـصل لـنا جـمیعھا، ولـكن وصـل 
لـنا مـنھا الـكثیر، وأحـادیـث الإمـام (ع) لیسـت بـبدع مـن أحـادیـث الأئـمة ، والـظروف الـتي 
أحـاطـت بـھا لیسـت بـأعـظم مـن الـظروف الـتي أحـاطـت بخـطب الإمـام أمـیر الـمؤمـنین 

(ع) حتى وصل لنا منھا كتاب نھج البلاغة.
در حقیقت این اسـتدلال بـرای کسی که انـدکی تـدبـر و تفکر کرده بـاشـد، محـلی 

نـدارد؛ چـرا که اگـر تـوقیعات بسیار بـوده بـاشـند، حتی اگـر بخشی از آنـها گـم شـده 

 تـمام احـادیث رسـول خـدا 
ً
بـاشـد، بـاید تـعداد بسیاری از آنـها بـه مـا می رسید. قـطعا

(ص) و امـام صـادق و امـام رضـا (علیهما السـلام) بـه طـور کامـل بـه مـا نـرسیده انـد، 

امـام می بینیم که بسیاری از آنـها بـه مـا رسیده اسـت و احـادیث امـام مهـدی (ع) 

چیزی جـدا از احـادیث امـامـان (علیهم السـلام) نمی بـاشـد و شـرایطی که امـام در 

آن قـرار داشـت نیز بـدتـر از شـرایطی که امیر الـمؤمنین (ع) در آن قـرار داشـت، 

نمی باشد؛ با این حال می بینیم کتاب نهج البلاغه به دست ما رسیده است.

 



كـما أنّ عـلماء الشـیعة فـي زمـن الـغیبة الـصغرى كـانـوا یھـتمون فـي كـتابـة أحـادیـث 
الأئـمة ، وعـرض كـتبھم عـلى الإمـام (ع) عـن طـریـق الـسفراء، ومـن ھـذه الـكتب الـكافـي 

للكلیني (رحمھ الله)، فلماذا لم یھتم أحد منھم بكتابة التوقیعات الصادرة منھ (ع) ؟!
بـا وجـود اینکه عـلمای شیعه در زمـان غیبت صـغری بـه نـوشـتن احـادیث ائـمه 

(علیهم السـلام) و عـرضـه ی آنـچه بـه نـگارش درآورده انـد بـه امـام از طـریق سفیران، 

یدنـد، که از جـمله ی این کتاب هـا، کتاب «کافی کلینی (رحـمة الـله  اهـتمام می ورز

علیه)» می بـاشـد؛ پـس، از چـه روی، حتی یکی از آنـها بـه نـگارش تـوقیعات صـادره 

یده باشد؟! از ناحیه  ایشان (ع) اهتمام نورز

 
والحقیقة أنھم اھتموا بكتابتھا، ولكنھا قلیلة.

حقیقت  این اسـت که آنـها در نـگارش تـوقیعات جـدیت داشـتند، ولی این 

توقیعات، اندک بودند.

 
ویـدل عـلى إعـراض الـناس عـن الـعلم والإمـام مـا قـدّم الـكلیني فـي كـتابـھ الـكافـي. ھـذا 

والكلیني عاش
فـي زمـن الـغیبة الـصغرى، ومـات فـي نـھایـة أیـامـھا عـلى الأصـح، فـقد مـات فـي شـعبان 
سـنة ٣٢٩ ھـ ق، أي فـي نـفس الشھـر والـسنة الـتي مـات بـھا عـلي بـن محـمد الـسمري، 

آخر السفراء الأربعة.
که این انـدک بـودن، خـود نـشان دهـنده ی روی گـردانیدن مـردم از عـلم و امـام 

 ـکافی ـ آورده اسـت. کلینی در  (ع) می بـاشـد؛ هـمان طـور که کلینی در کتاب خـود 

زمـان غیبت صـغری می زیست و در روزهـای پـایانی آن در سـلامتی از دنیا رفـت. 

وی در شـعبان سـال ۳۲۹ هجـری قـمری از دنیا رفـت؛ یعنی در هـمان مـاه و سـالی 

که علی بن محمد سمری آخرین سفیر از سفرای چهارگانه از دنیا هجرت نمود.

 
قـال الـكلیني(رحـمھ الله): (أمّـا بـعد، فـقد فـھمت مـا شـكوت اصـطلاح أھـل دھـرنـا عـلى 
الـجھالـة، وتـوازرھـم وسـعیھم فـي عـمارة طـرقـھا، ومـبایـنتھم الـعلم وأصـولـھ، حـتى كـاد 



الـعلم مـعھم إن یـأزر كـلھّ، ویـنقطع مـواده، لـِما قـد رضـوا إن یسـتندوا إلـى الجھـل، 
ویضیعوا العلم وأھلھ) ([724]).

کلینی که خداوند رحمتش کند، گفته است:

وامـا بـعد.... مـتوجـه شـدم، آنـچه از آن شکایت داشـتم، 

مـتفق شـدن اهـل روزگـار مـا بـر جـهالـت و همیاری و تـلاش آنـها 

در بـــنا نـــهادن راه آن، و مـــخالـــفت آنـــها بـــا عـــلم و 

 عـلم بـه طـور کامـل از آنـان 
ً
یبا یشه هـاش،می بـاشـد تـا آنـجا که تـقر ر

پـوشیده می شـود و مـباحـثش قـطع می گـردد، چـرا که آنـها بـه 

اسـتناد و تکیه بـر جهـل رضـایت، و عـلم و اهـلش را از دسـت 

دادند[725].

 
وقـال: (فـمن أراد الله تـوفـیقھ وأن یـكون إیـمانـھ ثـابـتاً مسـتقراً سـببّ لـھ الأسـباب الـتي 
تـؤدیـھ إلـى أن یـأخـذ دیـنھ مـن كـتاب الله وسـنة نـبیھ  بـعلم یـقین وبـصیرة، فـذاك أثـبت فـي 
دیـنھ مـن الـجبال الـرواسـي، ومـن أراد الله خـذلانـھ وأن یـكون دیـنھ مـعاراً مسـتودعـاً - 
نـعوذ بـا� مـنھ - سـببّ لـھ الأسـباب لـلاسـتحسان والـتقلید والـتأویـل مـن غـیر عـلم وبـصیرة، 
فـذاك فـي مشـیئة الله إن شـاء الله تـبارك وتـعالـى أتـم إیـمانـھ وإن شـاء سـلبھ إیـاه، ولا یـؤمـن 
عـلیھ إن یـصبح مـؤمـناً ویمسـي كـافـراً ویمسـي مـؤمـناً ویـصبح كـافـرا؛ً لأنـّھ كـلما رأى 
كـبیراً مـن الـكبراء مـال مـعھ، وكـلما رأى شـیئاً اسـتحسن ظـاھـره قـبلھ. وقـد قـال الـعالـم (ع) 
([726]): (إنّ الله عـزّ وجـل خـلق الـنبیین عـلى الـنبوة فـلا یـكونـون إلاّ أنـبیاء، وخـلق 
الأوصـیاء عـلى الـوصـیة فـلا یـكونـون إلاّ أوصـیاء، وأعـار قـومـاً الإیـمان فـإن شـاء أتـمھ 

لھم، وإن شاء سلبھم إیاه، قال: وفیھم جرى قولھ: ﴿فمَُسْتقَرٌَّ وَمُسْتوَْدَعٌ﴾) ([727]).
همچنین می گـوید: پـس هـر کس که خـداونـد تـوفیق را بـرایش بـخواهـد و 

اینکه بـخواهـد ایمانـش ثـابـت و پـابـرجـا بـاشـد، بـرای او اسـبابی قـرار می دهـد تـا 

او را تـا آنـجا پیش بَـرَد که دینش را از کتاب خـدا و سـنت پیامـبرش (ص) بـا 

عـلم یقین و بصیرت بـرگیرد. پـس او در دینش اسـتوارتـر از کوه هـای پـابـرجـا 

اسـت؛ و هـر کسی که خـداونـد پَسـتی و خـواری ش را بـخواهـد و اینکه دینش 



 ـپـناه بـر خـدا از چنین چیزی ـ بـاشـد، بـرایش  یتی و نـاپـایدار  بـه صـورت عـار

اسـبابی را بـرای خـودپـسندی، تقلید و تـأویل بی هیچ عـلم و بصیرتی، مهیا 

می کند. این در مشیت و خـواسـت خـداونـد اسـت که هـر کس که خـداونـد 

تـبارک و تـعالی بـخواهـد ایمانـش را کامـل می گـردانـد، و اگـر بـخواهـد، ایمانـش 

را از او می گیرد. بـر هیچ کس ایمنی وجـود نـدارد که صـبح مـؤمـن بـاشـد و 

شـب کافـر، یا شـب را در ایمان بـگذرانـد در حـالی که صـبح کافـر بـرخیزد؛ چـرا 

که او هـرگـاه بـزرگی از بـزرگـان را ببیند، بـه او مـتمایل می گـردد و هـرگـاه چیزی را 

ببیند که ظـاهـرش را نیکو پـندارد، آن را خـواهـد پـذیرفـت. عـالـم (ع)[728] 

فـرمـوده اسـت: «خـداونـد انبیا را بـر نـبوّت خـلق کرد و آنـها جـز نبی نـخواهـند 

شـد، و اوصیا را بـر وصـایت حلـق کرد و آنـها جـز وصی نـخواهـند شـد، و ایمان 

را بـه گـروهی عـاریت داد که اگـر بـخواهـد بـرایشان تـمام می کند و اگـر بـخواهـد 

از آنـها می گیرد» سـپس فـرمـود: «و این سـخن حـق تـعالی بـر آنـها جـاری شـد 

(قرارگاهی است و و دیعت جایی است)[729] ».

 
فـاعـلم یـا أخـي أرشـدك الله أنـّھ لا یـسع أحـد تـمییز شـيء مـما اخـتلف الـروایـة فـیھ عـن 
الـعلماء  بـرأیـھ، إلاّ عـلى مـا أطـلقھ الـعالـم بـقولـھ: (اعـرضـوھـا عـلى كـتاب الله فـما وافـق 
كـتاب الله عـزّ وجـل فخـذوه، ومـا خـالـف كـتاب الله فـردوه)، وقـولـھ (ع): (دعـوا مـا وافـق 
القـوم، فإـنّ الرـشدـ فيـ خلافھم)، وقوـلھـ (ع): (خذـوا باـلمجمـع علـیھ فإـنّ المجمـع علـیھ لا 
ریـب فـیھ). ونـحن لا نـعرف مـن جـمیع ذلـك إلاّ قـلة، ولا نجـد شـیئاً أحـوط ولا أوسـع مـن 
ردّ عـلم ذلـك كـلھّ إلـى الـعالـم (ع) ([730])، وقـبول مـا أوسـع مـن الأمـر فـیھ بـقولـھ: 

(بأیھما أخذتم من باب التسلیم وسعكم) ([731]).
 ـخـداونـد تـو را ارشـاد فـرمـاید ـ که هیچ کس تـوانـایی  پـس بـدان ای بـرادرم 

تشخیص و تمییز دادن روایات اهــل بیت (علیهم الســلام) بــا رأی و نــظر 

خـودش را نـدارد، مـگر آنـچه این گـفتار عـالـم بـر آن مـنطق گـردد: «بـر کتاب 

ید، پـس آنـچه مـوافـق کتاب خـداونـد عـزوجـل اسـت  خـداونـد عـرضـه بـدار



ید و آنـچه مـخالـف کتاب خـداونـد اسـت، رد کنید» و این سـخن ایشان  بـرگیر

(ع): «آنـچه مـردم بـا آن مـوافـقند را رهـا کنید که راه درسـت در مـخالـفت بـا 

آنـها اسـت» و همچنین این سـخن ایشان (ع): «آنـچه همگی در مـوردش 

ید که در آنـچه هـمه بـر آن اتـفاق کنند، شکی نیست».  اجـماع کرده انـد را بـرگیر

و مـا از هـمه ی این مـوارد جـز انـدکی نمی دانیم، و چیزی قـابـل اعـتمادتـر و 

فـراگیرتـر از این نمی بینیم که تـمامی عـلم را بـه عـالِـم (ع)[732] ارجـاع دهیم، 

یم، بـا تـوجـه این سـخن: «بـه هـر کدام که  و آنـچه بهـتر و فـراگیرتـر اسـت را بـپذیر

تمسک جـویی از بـاب اینکه مـی خـواهـی نسـبت بـه دسـتورات الهـی تسـلیم 

باشد، اشکالی ندارد»[733].

 
ب- ورد عنھم  إنھ مظلوم، وإنھ أخملھم ذكراً:

یادی از اهـل بیت (علیهم السـلام) وارد شـده مبنی بـر اینکه او  ب: احـادیث ز

مظلوم است و از همه ی آنها (علیهم السلام) کمتر یاد می شود:

 
قال الباقر (ع): (الأمر في أصغرنا سناً، وأخملنا ذكراً) ([734]).

امـام بـاقـر (ع) فـرمـوده انـد:«این امـر در کوچک تـرین مـا از نـظر سـن و سـال، و 

ینِ ما از نظر یاد شدن است»[735]. کمتر

 
فخمول ذكره بین الشیعة دال على أعراضھم عنھ (ع).

یاد نشدن از ایشان در میان شیعه، دلالت بر روی گرداندن آنها از او (ع) دارد.

 
ج - خـرج مـنھ (ع) تـوقـیع إلـى سـفیره الـعمري، جـاء فـیھ: ( … وأمّـا عـلة مـا وقـع 
مـن الـغیبة، فـإنّ الله عـزّ وجـل قـال: ﴿یـَا أیَُّـھاَ الَّـذِیـنَ آمَـنوُا لا تـَسْألَـوا عَـنْ أشَْـیاَءَ إنِْ تـُبْدَ لـَكُمْ 

تسَُؤْكُمْ﴾ ([736])) ([737]).  



ج: تــوقیعی از امــام (ع) بــه سفیرش «عــمری» صــادر شــده که در آن آمــده 

اسـت«.... و امـا عـلت واقـع شـدن غیبت، که خـداونـد عـزوجـل می فـرمـاید: (ای 

کسانی که ایـمان آورده ایـد، از چـیزهـایی که چـون بـرای شـما آشکار شـونـد، 

اندوهگینتان می کنند، مپرسید)[738] »[739].

 
وربما یفھم من ھذا الحدیث أنكم سبب من أسباب الغیبة، والحر تكفیھ الإشارة.

و چـه بـسا از این حـدیث فهمیده می شـود که خـود شـما علتی از عـلت هـای 

غیبت می باشد. آزاده را تنها اشارتی کافی است.

 
وبـعد جـوابـھ عـلى مـسائـل الحـمیري الـتي سـألـھا، قـال (ع): (بـسم الله الـرحـمن 
الـرحـیم، لا لأمـره تـعقلون ولا مـن أولـیائـھ تـقبلون، ﴿حِـكْمَةٌ بـَالـِغَةٌ فـَمَا تـُغْنِ الـنُّذُرُ﴾ 

([740])، السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین) ([741]).
و پـس از پـاسـخش بـه مـسایلی که حـمیری از ایشان پـرسیده بـود، امـام (ع) 

می فـرمـاید: «بـسم الـله الـرحـمن الـرحیم. نـه بـر فـرمـانـش می انـدیشید و نـه از اولیایش 

ید (حکمتی اسـت تـمام، ولی بـیم دهـندگـان سـودشـان نـدهـند)[742].  می پـذیر

سلام بر ما و بر بندگان صالح خداوند»[743].

 
ولا یـخفى مـا فـي كـلامـھ (ع) مـن ألـم سـببھ إعـراض ھـذه الأمـة عـن الـحق وعـنھ 
(ع)، ونـحن أیـّھا الأحـبة لـو كـنا مـوقـنین أنـّھ حـجة الله عـلینا لـعملنا لـیلاً ونـھاراً لـتعجیل 

فرجھ، ولقدّمناه على النفس والمال والولد.
آلامی که در کلام ایشان (ع) اسـت پـوشیده نیست، که عـلت و سـبب آن روی 

 ـای عـزیزان! ـ اگـر یقین  گـردانیدن این امّـت از حـق و از ایشان (ع) می بـاشـد؛ و مـا 

داشـته بـاشیم که او حـجت خـداونـد بـر مـا اسـت، شـب و روز بـرای تعجیل فـرجـش 

تلاش می نماییم و او را بر جان و مال و فرزند خودم مقدم خواهیم داشت.

 



د- ركـون الأمـة لـلطاغـوت وإعـانـتھ بـأي شـكل كـان ولـو بـالأعـمال الـمدنـیة الـتي یـعتقد 
الـناس إبـاحـتھا، وھـذا بـینّ لـمن تـصفحّ الـتاریـخ وخـصوصـاً فـي زمـن الـغیبة الـكبرى. فـقد 
أعـان الـطاغـوت كـثیر مـن الـعلماء والجھـلاء عـلى الـسواء، مـع أنّ الإمـام الـكاظـم (ع) 
اعـترض عـلى صـفوان (رضـي الله عـنھ)؛ لأنـّھ أجَّـر جـمالـھ لـلطاغـوت الـعباسـي ھـارون 

لیذھب بھا إلى الحج.
د: مـتمایل شـدن امّـت بـه طـاغـوت و یاری رسـانیدن او بـه هـر شکل که ممکن 

بـاشـد، حتی اگـر بـا وظـایف شهـرونـدی که مـردم اعـتقاد بـه مـباح بـودن آنـها دارنـد؛ و 

این مـوضـوع بـرای کسی که تـاریخ را ورق بـزنـد واضـح و آشکار اسـت، علی 

الـخصوص در زمـان غیبت کبری. بسیاری از عـالـمان و جـاهـلان هـرکدام بـه سـهم 

خـود بـه طـاغـوت کمک کرده انـد، بـا اینکه امـام کاظـم (ع) بـر صـفوان شـتربـان 

(رضی الـله عـنه) خـرده می گیرد؛ چـرا که او شـترهـایش را بـه طـاغـوت عـباسی 

 ـهارون ـ اجاره داده بود تا با آنها به حج برود.

 
كُمُ الـنَّارُ وَمَـا لـَكُمْ مِـنْ دُونِ اللهَِّ مِـنْ  ذِیـنَ ظَـلمَُوا فـَتمََسَّ قـال تـعالـى: ﴿وَلا تـَرْكَـنوُا إلِـَى الَّـ

أوَْلیِاَءَ ثمَُّ لا تنُْصَرُونَ﴾ ([744]).
حـق تـعالی می فـرمـاید: (بـه سـتمکاران مـیل مکنید که آتـش بـه شـما رسـد و شـما 

را در برابر خدا هیچ دوستی نباشد و سپس یاری نخواهید شد)[745].

 
قـال الشـیخ محـمد رضـا الـمظفر (رحـمھ الله): (ھـذا ھـو أدب الـقرآن الـكریـم وھـو 
أدب آل الـبیت، وقـد ورد عـنھم مـا یـبلغ الـغایـة مـن الـتنفیر عـن الـركـون إلـى الـظالـمین 
الاتـصال بـھم ومـشاركـتھم فـي أي عـمل كـان ومـعاونـتھم ولـو بـشق تـمرة، ولا شـك أن 
أعـظم مـا مـني بـھ الإسـلام والمسـلمون ھـو الـتساھـل مـع أھـل الـجور والـتغاضـي عـن 
مـساوئـھم والـتعامـل مـعھم، فـضلاً عـن مـمالـئتھم ومـناصـرتـھم وإعـانـتھم عـلى ظـلمھم، ومـا 
جـر الـویـلات عـلى الـجامـعة الإسـلامـیة إلا ذلـك الانحـراف عـن جـدد الـصواب والـحق، 
 ً حـتى ضـعف الـدیـن بـمرور الأیـام فـتلاشـت قـوتـھ ووصـل إلـى مـا عـلیھ الـیوم فـعاد غـریـبا
وأصبـح المسلـمون أو ماـ یسـمون أنفـسھم باـلمسلـمین وماـ لھـم منـ دون الله أولیـاء، ثمـ لا 
یـنصرون حـتى عـلى أضـعف أعـدائـھم وأرذل الـمجترئـین عـلیھم كـالـیھود الأذلاء فـضلاً 

عن الصلیبیین الأقویاء.



شیخ محـمد رضـا مـظفر که رحـمت خـدا بـر او بـاد، می گـوید: این، ادب قـرآن 

یم اســت که هــمان ادب آل البیت (علیهم الســلام) می بــاشــد و از آنــها  کر

بیش تـرین حـد تـنفری که از مـتمایل شـدن بـه سـوی سـتم گـران روایت شـده اسـت 

هـمراهی بـا آنـها و مـشارکت بـا آنـها در هـر گـونـه عملی، و مـعاونـت و هـم یاری بـا 

آنـها می بـاشـد، حتی اگـر شکافـتن خـرمـایی بـاشـد، و شکی نیست، عظیم تـرین 

چیزی که اسـلام و مسـلمین مـبتلابـه آن شـده انـد، نـرمـش و تـساهـل بـا اهـل جـور و 

سـتم و چـشم پـوشی از تـندی و تـعامـل و همکاری بـا آنـها می بـاشـد؛ چـه رسـد بـه میل 

کردن بـه سـوی آنـها و یاری و کمک رسـانیدن بـه آنـها در ظـلم و سـتم شـان، و سـبب 

آنــچه از ویرانی هــا که بــر جــامــعه ی اســلامی وارد شــده، جــز این انحــراف از 

جـاده هـای صـواب و حـق نـبوده اسـت؛ تـا آنـجا که دین بـا گـذشـت روزهـا بـه ضـعف 

گـرایید و قـوت و تـوانـش از هـم فـرو پـاشید و رسید بـه جـایی که مـا هـم اکنون در آن 

یم. اسـلام غـریب شـد و مسـلمانـان یا کسانی که خـود را مسـلمان می نـامـند  قـرار دار

در بـرابـر خـداونـد هیچ یاری گـری نـدارنـد؛ حتی در بـرابـر ضعیف تـرین دشـمنان شـان 

و فـرومـایه تـرین گسـتاخ شـده  هـایی چـون یهودیان ذلیل هیچ یاری نمی شـونـد چـه 

رسد به صلیبیان نیرومند.

 
لـقد جـاھـد الأئـمة  فـي إبـعاد مـن یـتصل بـھم عـن الـتعاون مـع الـظالـمین، وشـددوا عـلى 
أولـیائـھم فـي مـسایـرة أھـل الـظلم والـجور ومـمالـئتھم، ولا یـحصى مـا ورد عـنھم فـي ھـذا 
الـباب ومنـ ذلـك مـا كـتبھ الإمـام زینـ الـعابـدینـ إلـى محـمد بنـ مسـلم الزـھرـي بـعد أن حـذره 
عـن إعـانـة الـظلمة عـلى ظـلمھم: (أو لـیس بـدعـائـھم إیـاك حـین دعـوك جـعلوك قـطباً أداروا 
بـك رحـى مـظالـمھم، وجسـراً یـعبرون عـلیك إلـى بـلایـاھـم وسـلماً إلـى ضـلالـتھم، داعـیاً إلـى 
غـیھم سـالـكاً سـبیلھم، یـدخـلون بـك الـشك عـلى الـعلماء ویـقتادون بـك قـلوب الـجھال إلـیھم، 
فـلم یـبلغ أخـص وزرائـھم ولا أقـوى أعـوانـھم إلا دونـما بـلغت مـن إصـلاح فـسادھـم 
واخـتلاف الـخاصـة والـعامـة إلـیھم، فـما أقـل مـا أعـطوك فـي قـدر مـا اخـذوا مـنك، ومـا 
أیسـر مـا عـمروا لـك فـي جـنب مـا خـربـوا عـلیك، فـانـظر لـنفسك فـإنـھ لا یـنظر إلـیھا غـیرك، 

وحاسبھا حساب رجل مسؤول) ([746]).



ائـمه (علیهم السـلام) در دور کردن تـمام کسانی که بـا سـتم گـران همکاری 

می کردنـد از مـتصل شـدن بـه آنـها، تـلاش می کردنـد و بـر نـزدیکان خـود از 

هـمراهی بـا اهـل ظـلم و سـتم و مـتمایل شـدن بـه آنـها، شـدت بـه خـرج می دادنـد 

و در این خـصوص آنـچه از آنـها روایت شـده، از شـماره بیرون اسـت. از این 

جـمله آنـچه امـام زین الـعادبـدین بـه محـمد بـن مسـلم زهـری پـس از اینکه او را 

از کمک بـه ظـالـمان بـر ظـلم شـان بـرحـذر فـرمـوده اسـت، می بـاشـد: «آیا چنین 

نـبود که وقتی آنـها تـو را بـه خـودشـان نـزدیک کردنـد، تـو را مـحور و قطبی قـرار 

دادنـد تـا آسیای سـتم هـایشان را بـر آن بچـرخـانـند و پلی قـرارت داده انـد تـا از 

روی تـو بـه آرزوهـا و تـمایلات شـان گـذر کنند، و نـردبـانی بـرای بـالا رفـتن بـه 

گـمراهی شـان، که مـردم را بـه گـمراهی بـخوانـند و آنـها راهـشان را بپیمایند؟! بـه 

وسیله ی تـو در انـدیشه ی مـردم بـد دلی و شک نسـبت بـه عـلما را وارد می کنند، 

و قـلب جـاهـلان بـه وسیله ی تـو بـه آنـها تـمایل و اقـتدا می کند. هیچ یک از وزرا 

و خـواص دربـار بـه انـدازه ی تـو بـه فـساد آنـها کمک نکرده و دامـن نـزده، و هیچ 

کس بـه انـدازه ی تـو بـاعـث نشـده که خـاص و عـام مـردم بـا آنـها رفـت و آمـد 

کنند. در بـرابـر آنـچه از تـو سـتانـده انـد، چـه انـدک بـه تـو داده انـد! و در بـرابـر آنـچه 

از تـو خـراب کرده انـد چـه کم بـرایت آبـاد کرده انـد! بـه نـفس خـودت بـنگر که جـز 

تـو کسی بـه آن نمی نـگرد و او را چـون مـردی مـسؤول مـورد حـساب و کتاب 

قرار بده».[747]

 
وقـال: (وأبـلغ مـن ذلـك فـي تـصویـر حـرمـة مـعاونـة الـظالـمین حـدیـث صـفوان الجـمال 
مـع الإمـام مـوسـى الـكاظـم (ع)، وقـد كـان مـن شـیعتھ ورواة حـدیـثھ الـموثـوقـین، قـال - 
حسـب روایـة الكشـي فـي رجـالـھ - بـترجـمة صـفوان، دخـلت عـلیھ فـقال لـي: (یـا صـفوان 
كـل شـيء مـنك حـسن جـمیل خـلا شـیئاً واحـداً، قـلت: جـعلت فـداك أي شـيء؟ قـال (ع): 
إكـراك جـمالـك مـن ھـذا الـرجـل  –یـعني ھـارون –قـلت: والله مـا أكـریـتھ أشـراً ولا بـطراً 



ولا لـلصید ولا لـلھو، ولـكن أكـریـتھ لھـذا الـطریـق – یـعني مـكة – ولا أتـولاه بنفسـي، 
ولـكن أبـعث مـعھ غـلمانـي، قـال: یـا صـفوان أیـقع كـراك عـلیھم؟ قـلت: نـعم، جـعلت فـداك. 
قـال (ع): أتـحب بـقاءھـم حـتى یخـرج كـراك؟ قـلت: نـعم، قـال (ع): فـمن أحـب بـقائـھم فـھو 
مـنھم، ومـن كـان مـنھم فـھو كـان ورد الـنار، قـال صـفوان: فـذھـبت وبـعت جـمالـي عـن 

أخرھا) ([748]).
وی ادامه می دهد:

و رسـاتـر از هـمه در مـورد حـرام بـودن کمک بـه ظـالـمان گـفت وگـوی صـفوان 

شـتربـان بـا امـام مـوسی کاظـم (ع) می بـاشـد. صـفوان که از شیعیانـش بـود و 

راویان حـدیث نیز مـوثـق می بـاشـند، طـبق روایت کشی در کتاب رجـالـش در 

شـرح حـال صـفوان، می گـوید: بـر او داخـل شـدم و بـه مـن فـرمـود: «ای صـفوان! 

یبا اسـت مـگر یک چیز». عـرض کردم: فـدایت شـوم! چـه  هـمه چیز تـو ز

 ـیعنی  چیزی؟ ایشان (ع) فــرمــود: «کرایه دادن شــترهــایت بــه این مــرد»؛ 

هـارون ـ. گـفتم: بـه خـدا بـرای کاری شـرّ، یا خـوش گـذرانی، یا شکار یا لـهو 

 ـیعنی مکه ـ کرایه دادم و خــودم  لــعب کرایه نــدادم؛ بلکه بــرای این مسیر 

کاروان سـالاری را بـر عهـده نـگرفـتم  ولیکن غـلامـانـم را بـا او فـرسـتادم. امـام (ع) 

فـرمـود: «ای صـفوان! آیا کرایه ی شـترهـا بـه تـو نمی رسـد؟» عـرض کردم: آری، 

فـدایت شـوم. فـرمـود: «آیا دوسـت نـداری آنـها زنـده بـمانـند تـا کرایه ات را بـه تـو 

بـپردازنـد؟» گـفتم: آری. فـرمـود: «کسی که زنـده مـانـدن آنـها را دوسـت بـدارد 

جـزو آنـها خـواهـد بـود و کسی که جـزو آنـها بـاشـد بـه آتـش وارد خـواهـد شـد». 

صفوان گفت: رفتم و  شترهایم را تا آخرین نفر فروختم.[749]

 
فـإذا كـان نـفس حـب حـیاة الـظالـمین وبـقائـھم بھـذه الـمنـزلـة! فـكیف حـال مـن یـدخـل فـي 
زمـرتـھم أو یـعمل بـأعـمالـھم أو یـواكـب قـافـلتھم أو یـأتـمر بـأمـرھـم. إذا كـان مـعاونـة 
الـظالـمین لـو بـشق تـمرة بـل حـب بـقائـھم مـن أشـد مـا حـذر عـنھ الأئـمة ، فـما حـال 
الاشـتراك مـعھم فـي الـحكم والـدخـول فـي وظـائـفھم وولایـتھم، بـل مـا حـال مـن یـكون مـن 
جـملة الـمؤسسـین لـدولـتھم، أو مـن كـان مـن أركـان سـلطانـھم والمنغمسـین فـي تشـیید 



حـكمھم (وذلـك إن ولایـة الـجائـر دروس الـحق كـلھ وإحـیاء الـباطـل كـلھ وإظـھار الـظلم 
والجور والفساد كما جاء في حدیث تحف العقول) ([750]).

 دوسـت داشـتن زنـدگی ظـالـمان و بـقای آنـها چنین جـایگاه و 
ً
اگـر صـرفـا

مـنزلتی داشـته بـاشـد، پـس وضعیت کسی که در زمـره ی آنـها قـرار گیرد، یا بـا آنـها 

همکاری کند یا بـا کاروان آنـها هـمراه شـود و یا بـه فـرمـان آنـها گـردن بسـپارد، 

چـگونـه خـواهـد بـود؟! اگـر یاری رسـانیدن بـه ظـالـم حتی بـه انـدازه ی شکافـتن 

دانـه ی خـرمـایی و یا حتی تـمایل داشـتن بـه زنـده بـودن آنـها از شـدیدتـرین 

مـواردی بـاشـد که از طـرف اهـل بیت (علیهم السـلام) نهی شـده بـاشـد، پـس 

حــال و روز کسی که بــا آنــها در حکومــت مــشارکت می کند و در ادارت و 

ولایت هـای آنـها وارد می شـود چـگونـه خـواهـد بـود؟ و یا حتی وضعیت کسی 

که از بنیان گــزاران حکومــت آنــها می بــاشــد، یا کسی که خــود از ارکان 

سـلطه شـان و از غـوطـه ور شـدگـان در بـرافـراشـتن حکومـت شـان می بـاشـد، 

چـگونـه خـواهـد بـود (و این، از آن رو اسـت که ولایت سـتم گـر، مـحو کننده ی 

هـمه ی حـق و احیای هـمه ی بـاطـل و آشکار کردن ظـلم و جـور و فـساد اسـت؛ 

همان طور که در حدیث تحف العقول آمده است).[751]

 
إنّ الـعمل فـي الـدوائـر الـمدنـیة فـضلاً عـن الحـربـیة فـي دولـة الـطاغـوت إعـانـة 
للـطاغوـت علـى البـقاء فيـ الحـكم، وباـلتـاليـ فھيـ إعاـنةـ لأعدـاء الإماـم المھدـي (ع)، ولا 
تسـتھینوا بھـذا الأمـر فـفي الـدول الـتي تـتمتع شـعوبـھا بشـيء مـن الحـریـة إذا أراد جـماعـة 
معینة الضغط على حكومة ذلك البلد لتحقیق مطالب معینة أعلنوا إضراباً عن العمل.

کار کردن در ادارات اجــتماعی در حکومــت طــاغــوت یاری رســانیدن بــه 

طـاغـوت بـرای بـاقی مـانـدن در حکومـتش می بـاشـد، چـه رسـد بـه کار در ادارات 

جنگی و نـظامی! و در نتیجه کمکی بـه دشـمنان امـام مهـدی (ع) می بـاشـد. این را 

ید؛ در حکومـت هـایی که مـلت هـای آنـها انـدکی آزادی دارنـد، اگـر  دسـت کم نگیر



گـروه معینی بـخواهـند بـر حکومـت آن کشور بـرای تـحقق خـواسـته هـایی معین فـشار 

وارد کنند، دست به اعتصاب می زنند.

 
فـالـحكومـات الـطاغـوتـیة مـتقومـة بـكم أیـھا الـعمّال والـمھندسـون والـموظـفون، أنـتم 

العمود الرئیسي الذي یرتكز علیھ الطاغوت.
پـس ای کارگـران، مـهندسـان و کارمـندان! حکومـت هـای طـاغـوتی بـا شـما قـوام 

می یابند و شما همان ستون اصلی هستید که طاغوت بر آنها استوار است.

 
ولعل بعضكم یقول: ماذا نفعل؟ والحال الیوم أنھم متسلطون على رقابنا.

شـاید بعضی از شـما بـگویند: مـا چـه می تـوانیم بکنیم؟ در حـالی که امـروز آنـها 

ط دارند!
ّ
بر ما تسل

 
أقـول: إنـھم متسـلطون عـلى رقـابـنا مـنذ وفـاة رسـول الله  لا لـعیب فـي الأوصـیاء – 
الإمـام عـلي وولـده - ، ولـكن الـعیب فـینا نـحن إنـنا دائـماً مـتخاذلـون عـن نـصرة الـحق، 
وربـما عـند ظـھور الإمـام المھـدي (ع) سـیقول كـثیرون ھـذا لـیس المھـدي (ع)؛ لـیعطوا 
أنـفسھم عـذراً لـتركـھم نـصرة الإمـام المھـدي (ع) كـما فـعل أھـل مـكة والـیھود مـع رسـول 
الله ، مـع أنـّھم یـعرفـونـھ كـما یـعرفـون أبـناءھـم فـي خـلقھ الـعظیم وأمـانـتھ وصـدقـھ وتـنـزھـھ 
عـن الـكذب فـي أمـور الـدنـیا، فـكیف یـكذب عـلى الله سـبحانـھ؟! كـما أنـّھم عـرفـوه بـالآیـات 
والمعجــزات الــتي أیــده الله بــھا، ولــكنھم وجــدوه یــمثل جــبھة الــحق الــتي تــصطدم 
بـمصالـحھم، ووجـدوه یـدعـوھـم إلـى الـجھاد فـي سـبیل الله مـما یـعرض حـیاتـھم للخـطر، 
فخـذلـوه ونـصره الله سـبحانـھ. وسـیخذل كـثیرون الإمـام المھـدي (ع) وسـینصره الله 

سبحانھ.
ط 

ّ
بـاید بـگویم که آنـها از زمـان وفـات رسـول خـدا (ص) بـر گـرده هـای مـا مسـل

 ـامـام علی و فـرزنـدانـش  شـده انـد، و در این خـصوص، عیب و ایرادی بـر اوصیا 

(علیهم السـلام) ـ  وارد نیست، بلکه ایراد در خـود مـا اسـت؛ مـا همیشه در یاری 

رسـانیدن بـه حـق کوتـاهی می کنیم، و چـه بـسا هـنگام ظـهور امـام مهـدی (ع) افـراد 

یادی بـگویند این مهـدی (ع) نیست؛ تـا بـرای نـفس هـای خـود عـذری بـتراشـند و  ز



یاری رسـانیدن بـه امـام مهـدی (ع) را تـرک گـویند، هـمان طـور که اهـل مکه و 

یهودیان بـا رسـول خـدا (ص) چنین کردنـد؛ بـا اینکه آنـها رسـول خـدا (ص) را 

ـلق و خـوی 
ُ

می شـناخـتند هـمان گـونـه که فـرزنـدان خـود را می شـناخـتند؛ از خ

عظیمش، امـانـتداری و صـداقـتش، و دور بـودنـش از دروغ در امـور دنیوی؛ پـس 

چـگونـه بـر خـداونـد سـبحان دروغ می بسـتند؟! هـمان طـور که آنـها او را بـا آیات و 

معجـزاتی که خـداونـد بـه وسیله ی او بـه انـجام شـان رسـانید، می شـناخـتند؛ ولی او را 

جـبهه ی حقی دیدنـد که بـا مـصالـح دنیوی شـان در تـضاد بـود. او را چنین دیدنـد که 

آنـها را بـه جـهاد در راه خـدا که زنـدگـانی شـان را بـه خـطر می انـداخـت فـرامی خـوانـد؛ 

پـس آنـها او را تـنها گـذاردنـد و خـداونـد سـبحان او را یاری و پیروز نـمود. بـه همین 

صـورت، بسیاری، امـام مهـدی (ع) را تـنها خـواهـند گـذارد و خـداونـد وی را یاری 

و پیروز خواهد نمود.

 
فـعن الإمـام الـصادق (ع): (لـینصرن الله ھـذا الأمـر بـمن لا خـلاق لـھ، ولـو قـد جـاء 

أمرنا لقد خرج منھ من ھو الیوم مقیم على عبادة الأوثان) ([752]).
از امـام صـادق (ع) روایت شـده اسـت که فـرمـود: «خـداونـد این امـر را بـا کسانی 

که جـایگاهی در آن نـدارنـد یاری خـواهـد رسـانید، و اگـر امـر مـا آید آن کس که 

امرزو به عبادت بتان مشغول است، از آن بیرون خواهد رفت»[753].

 
وعبادة الأوثان، أي طاعة الطواغیت ومسایرتھم، بل واتباع الھوى.

و عـبادت بـت هـا یعنی اطـاعـت طـاغـوت و هـمراه شـدن بـا آنـها؛ و حتی پیروی از 

هوای نفس.

 
و عـن الإمـام الـصادق (ع): (إذا خـرج الـقائـم، خـرج مـن ھـذا الأمـر مـن كـان یـُرى 
أنـّھ مـن أھـلھ، ودخـل فـیھ شـبھ عـبدة الـشمس والـقمر) ([754])، أي: یخـرج مـن نـصرة 
الإمـام (ع) بـعض الـذیـن یـدّعـون التشـیع ویـرون أنـھم مـن أنـصار الإمـام المھـدي (ع)، 



ویـدخـل فـي صـفوف أنـصاره قـوم مـن غـیر الشـیعة، بـل لـعلھم مـن غـیر المسـلمین بـعد أن 
یـعرفـوا الـحق ویـشایـعوا آل محـمد . قـال تـعالـى: ﴿لـَوْ كَـانَ عَـرَضـاً قـَرِیـباً وَسَـفرَاً قـَاصِـداً 
قَّةُ وَسَـیحَْلفِوُنَ بـِا�َِّ لـَوِ اسْـتطََعْناَ لخََـرَجْـناَ مَـعَكُمْ یھُْـلكُِونَ  بعَُوكَ وَلـَكِنْ بـَعُدَتْ عَـلیَْھِمُ الـشُّ لاتََّـ

أنَْفسَُھمُْ وَاللهَُّ یعَْلمَُ إنَِّھمُْ لكََاذِبوُنَ﴾ ([755]).
از امـام صـادق (ع) روایت شـده اسـت که فـرمـود: «آنـگاه که قـائـم خـروج کند، 

کسی که گــمان می شــد اهــل این امــر اســت از آن بیرون می رود و کسانی شــبیه 

خـورشیدپـرسـتان و مـاه پـرسـتان وارد آن می شـونـد»[756]؛ یعنی: بـرخی از کسانی که 

ادعـای تشیع می کنند و خـود را از یاران امـام مهـدی (ع) می پـندارنـد از یاری دادن 

امـام (ع) خـارج می شـونـد، و در صـفوف انـصار قـائـم کسانی دیگر از غیر شیعیان 

وارد می  گـردنـد، و چـه بـسا از غیر مسـلمانـان بـاشـند، پـس از آنکه حـق را شـناخـتند و 

آل محـمد (ص) را هـمراهی نـمودنـد. حـق تـعالی می فـرمـاید: (اگـر مـتاعی 

 از پِی تـو می آمـدنـد، 
ً
دسـت یـافتنی و یـا سـفری بـود نـه چـندان طـولانی می بـود، قـطعا

ولی آن راه پـر مـشقت بـر آنـها دور می نـماید، و بـه خـدا سـوگـند یاد خـواهـند کرد که 

اگـر می تـوانسـتند حـتما هـمراه شـما بـیرون می آمـدنـد. ایـنان خـود را بـه هـلاکت 

می کشانند و خدا می داند که که آنها سخت دروغ گویند)[757].

 
وفـي واقـعة كـربـلاء وقـف عـمر بـن سـعد (لـعنھ الله) بـین یـدي الإمـام الحسـین (ع) 
یـعتذر عـن بـقائـھ مـع الـطاغـوت، بـأنـّھ یـخاف الـقتل ویـخاف أن تھـدم داره ویـخاف أن 

تسبى نساؤه ویخاف … ویخاف … ویخاف.
در واقـعه ی کربـلا عـمر بـن سـعد که لـعنت خـدا بـر او بـاد، در بـرابـر امـام حسین 

(ع) قـرار می گیرد و بـرای بـاقی مـانـدنـش بـا طـاغـوت عـذر و بـهانـه می آورد که او از 

کشته شـدن و ویران شـدن خـانـه اش و اینکه زنـانـش بـه اسـارت بـرده شـونـد 

می ترسد... و می ترسد... و می ترسد.

 



فلنحـذر جـمیعاً أن نـكون الـیوم وغـداً كـعمر بـن سـعد (لـعنھ الله)، نخـذل الـحق ونـعتذر 
بأعذار قبیحة وحجج واھیة.

پـس بـاید بـرحـذر بـاشیم که امـروز و فـردا هـمانـند عـمر بـن سـعد (لـعنت الـله) 

یم و بـا بـهانـه هـایی زشـت و دلایلی واهی عـذرآوری  نـباشیم، که حـق را تـنها گـذار

کنیم.

 
وأكـتفي بھـذا الـقدر، عـلى أن سـبب الـغیبة ھـو: تـقصیر الأمـة، وإلاّ فـالأدلـة أكـثر مـما 
ذكـرت. فـإذا عـرفـنا أنّ أھـم أسـباب الـغیبة الـتامـة ھـو إعـراض الأمـة عـن الإمـام (ع) 
أصـبح واجـبنا جـمیعاً الـعمل لـظھوره ورفـع أسـباب غـیبتھ الـتامـة، بـإعـلاء ذكـره وإظـھار 
حـقھّ وتھـیئة الأمـة لـلاسـتعداد لـنصرتـھ عـند ظـھوره وقـیامـھ، ونشـر الـدیـن وطـمس مـعالـم 
الـضلال والشـرك، والـقضاء عـلى الـطواغـیت وأعـوانـھم، الـذیـن یـمثلون أھـم أعـداء الأمـام 

المھدي (ع) ([758]).
بـه همین مـقدار کفایت می کنم؛ بـه اینکه عـلت و سـبب غیبت، کوتـاهی امّـت 

اسـت، وگـرنـه دلایل بیش تـر از آنـچه گـفتم وجـود دارد. اگـر مـتوجـه شـویم که 

مـهم تـرین عـلت و سـبب غیبتِ تـامـه روی بـرگـردانیدن امّـت از امـام (ع) اسـت، پـس 

واجـب اصلی بـرای همگی مـا عـمل در جهـت ظـهور ایشان و بـرداشـتن اسـباب 

غیبت تـامـه خـواهـد بـود؛ بـا بـالا بـردن یادش، آشکار کردن حـقش و آمـاده کردن 

امّـت بـرای یاری رسـانیدن بـه او هـنگام ظـهور و قیامـش، انـتشار دین، از بین بـردن 

آثــار و قــراین گــمراهی و شــرک، و یکسره کردن کار طــاغــوت هــا و اعــوان و 

انــصارشــان؛ هــمان کسانی که تمثیل مــهم تــرین دشــمنان امــام مهــدی 

می باشند[759].

 
 

* * *
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